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سودوکو

انقلاب،  اوج  روزه��ای  رسید.  ف��را  مشهد  خونین  یکشنبه  و  شنبه  سالگرد 
روزهای سرنوشت ساز، روزهای شهادت و پیام....

شنبه؛ نهم دی ماه 57 ▪

اول  صفوف  استانداری،  مقابل  در  مردم  ایستادگی  روزها  از  پس  سرانجام 
های  جوان  شدند.  استانداری  وارد  مبارز  روحانیت  از  متشکل  راهپیمایی 
بودند.  مردم  راهنمایی  و  بلندگوها  نصب  سرگرم  فراوان  اشتیاق  با  متعهد 
هم  استانداری  سرانجام  که  بودند  خرسند  همه  و  بود  رسیده  اوج  به  شعارها 
پیچید:  مردم  بین  در  ای  همهمه  ناگهان  است.  پیوسته  انقلابی  نهادهای  به 
برد.  هجوم  استانداری  بیرون  به  ب��اره  یک  به  جمعیت  آمدند«.  ها  »تانک 
اطرافشان  در  مردم  و  بودند  ایستاده  استانداری  مقابل  نفربر   3 و  تانک  دو 
گرفتند  می  ها  آن  سوی  به  را  خود  خورده  گره  های  مشت  دادند.  می  شعار 
بعد  لحظاتی  و  گلوله«.  ما  به  شما  دادیم،  گل  شما  به  »ما  زدند:  می  فریاد  و 
بوی  و  رنگ  هم  ارتش«.  شعارها  همبستگی  شد:»اعلام  پا  به  دیگر  هیاهویی 
غرق  مردم  رسانده«.  سلامتان  خمینی،  ها  »ارتشی  گرفت:  بیشتری  محبت 
و  رسید  گوش  به  رگبار  صدای  مقابل  از  .ناگاه   ... اما  بودند  هیجان  و  شادی 
بودند،  ملت  با  پهلوی  ارتش  همبستگی  فکر  در  هنوز  که  مردم  برگشت.  ورق 

محوطه  ها،  خانه  مجاور،  های  خیابان  شد،  سپر  ها  سینه  ماندند.  واج  و  هاج 
بیمارستان امام رضا)ع(، استانداری و هر جا پناهگاهی بود پر از مردمی شد 
که خود را در دام مزدوران می دیدند. در چهارراه استانداری تانکی به قلب 
جمعیت حمله ور شد و چند زن و کودک را زیر گرفت. نارنجک های اشک آور 
و خفه کن به سوی مردم پرتاب می شد و آتش مسلسل، مبارزان را زیر رگبار 
می گرفت... . نهم دی با تمام لحظات دشوار و سرنوشت ساز خود، با شهادت 

و با خون، اما فردایی سرنوشت ساز را نوید می داد.

یکشنبه، دهم دی ماه 57 ▪

نمازخانه  مقابل  از  را  داران  درجه  و  سربازان  شاه،  ارتش  صبحگاه  مراسم  در 
گذراندند تا جنازه سربازان را به آن ها نشان دهند و آن ها را به کشتار مردم 
تحریک کنند. لحظاتی بعد فرمانده نظامی، صحبت های خود را آغاز کرد: »این 
هم  را  شما  ها  آن  نکنید  تیراندازی  اگر  شما.  سرباز  برادران  با  مردم  رفتار  بود 
خواهند کشت. و اگر فرار کنید ما شما را دستگیر و تیرباران خواهیم کرد. پس 
بکشید تا کشته نشوید«. حرکت نظامیان آغاز شد. تانک ها در جلو راه افتادند 
از پادگان خارج شدند. تیراندازی آغاز  و نفربرها و نعش کش ها به دنبالشان 
شد و هر که را در خیابان و کوچه دیدند کشتند... . غوغای عجیبی بود، گویی 

از آسمان گلوله می بارید. هر لحظه شهیدی به خیل شهیدان اضافه می شد 
از مردم مشهد هم دستگیر  نفر  بر زمین می ریخت. آن روز هزاران  و خون ها 
به  و  کشیدند  می  دوش  به  را  مجروحان  و  شهدا  هم  مردم  از  گروهی  شدند. 
آمبولانس ها و سایر ماشین ها می رسانند... . سربازهای رژیم نارنجک ها را 
به داخل جمعیت پرتاب می کردند و مردم به گوشه ای پناه می بردند، اما لحظه 
ای بعد غریو مردم بلند می شد: »بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه«. گویی از 

خون هر شهید صدها مبارز به پا می خاست و فریاد می کشید... .

3 ▪ روز تعطیلی مشهد

تعطیلی 3 روزه مشهد مردم را دچار کمبود نان و مایحتاج غذایی کرده بود، 
طرف  به  بار  خوار  و  نان  های  کامیون  ها  شهرستان  مبارزان  خوشبختانه  اما 
برای تقسیم آن میان مردم همراهی کردند.  و روحانیت  مشهد راهی کردند 
های  شلیک  و  وحشیانه  یورشی  با  گاه  و  نبودند  بیکار  مزدوران  میان  این  در 
به کامیون هایی که سرگرم  را متفرق می ساختند. آن ها حتی  هوایی مردم 
تقسیم نان و خوار بار بودند یا صف های خرید نفت هم حمله ور می شدند.... 
دی  ده  شدگان  کشته  تعداد  بود  وقت  مزدور  دولت  نفوذ  زیر  که  ایران  رادیو 
این  مجروحان  و  شهدا  آم��ار  مسکو  رادی��و  داد.  گ��زارش  نفر   105 را  مشهد 

حادثه را 3 هزار نفر اعلام کرد. خبرگزاری های دیگر جهان نیز گزارش های 
مختلفی منتشر کردند اما واقعیت غیر از این ها بود و هزاران زن و مرد در این 
واقعه خونین شهید و مجروح شدند. روزنامه ها در اعتصاب به سر می بردند 
بازتاب یکشنبه خونین، تنها در اعلامیه ها و گزارش های خبرگزاری های  و 
این  اعتصاب مطبوعات،  61 روز  پایان  از  اما پس  المللی اعلام می شد.  بین 

واقعه خونین در روزنامه ها انتشار یافت.

نهضت ادامه یافت ▪ 

متعهد،  روح��ان��ی��ون  ع��ظ��ام،  آی��ات  ان��ق��لاب،  کبیر  رهبر  )ره(  خمینی  ام��ام 
شنبه  در  رژیم  عمال  وحشیانه  کشتار  مردمی،  نهادهای  دیگر  و  دانشگاهیان 
و یکشنبه خونین مشهد را محکوم کردند و خون های مردم زمینه ساز ادامه 
مشهد،  دی   10 و   9 شهدای  سرخ  خون  و  یافت  ادامه  نهضت  شد.  مبارزات 
سالگرد  در  را  شهیدان  آن  همه  یاد   . ک��رد...  تضمین  را  بهمن   22 پیروزی 
واقعه دهم دی، گرامی می داریم و به روان پاکشان درود می فرستیم.)آنچه 
خواندید بخشی از گزارش منتشر شده در روزنامه خراسان در اولین سالگرد 
حماسه یکشنبه خونین مشهد است که مورخ دهم دی ماه سال 58 به چاپ 

رسید و امروز در یادبود آن حماسه مردمی بازنشر شد(.

 بازنشر گزارش »خراسان« از حماسه »یکشنبه خونین مشهد« 

سی وهفتمین سالگرد یک حماسه
شرح: تصاویر منتشر شده در روزنامه خراسان مورخ 1358/10/10   -   عکس: مرحوم »محمد اسلامی« خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان

10 دی؛ یادآور حماسه خونین مردم مشهد

محمدباقر عطاریانی ▪ 

 آن روز گل های زیادی پرپر شدند. مردم مات و مبهوت و حیرت زده به هر سویی فرار می 
و  کودک  زن،  و  مرد  روز  آن  کردند.  می  تیراندازی  ای  جنبده  هر  به  نیز  دژخیمان  و  کردند 
پهلوی  نیروهای سفاک  تیررس  از هر قشری در  و  بازاری  و  و کارمند، کاسب  جوان، کارگر 
قرار گرفتند. آن روز همه را به گلوله بستند و رگبار اسلحه نیروهای ساواک و صدای گلوله 
بود، چرا که وحشیانه  و رها شده  پاره  افسار دژخیمان  و  نبود. گویی زنجیر  ها قطع شدنی 
همه را به گلوله بستند.روز یکشنبه 10 دی ماه سال 57 را مردم مشهد فراموش نخواهند 
کرد. روزی که مشهد به خون نشست و صدها زن و مرد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 
باران  گلوله  را  همه  و  ریختند  ها  خیابان  به  انتقام  قصد  به  پهلوی  سفاک  نیروهای  روز  آن 
در  را  گناهان  بی  خون  و  بستند  رگبار  به  بودند  نان  صف  در  که  هم  را  مردمی  حتی  کردند 
آن  دهند.  نشان  خود  اربابان  به  را  شان  خدمتی  خوش  تا  ریختند  زمین  بر  روها  پیاده  کف 
روز کارمند و کارگر و بازاری را در خیابان ها و معابر به رگبار بستند و در این غوغای خون 
اقدامی می  به چنین  نیروهای رژیم طاغوت دست  بودند که چرا  و اضطراب، همه متعجب 
زنند. بله، آن روز مردم مشهد عزادار شدند و شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند، چرا که 
معتقد بودند برای پیروزی حق بر شمشیر باید از جان خود بگذرند و چنین شد که یکشنبه 
خونین مشهد در روز 10 دی 57 شکل گرفت. 10 دی روزی بود که دژخیمان پهلوی تصور 
کردند با کشتار مردم ره به جایی خواهند برد اما به عینه دیدند که مردم پرشورتر از گذشته 
که  چرا  رساند  پیروزی  به  را  انقلاب   ،57 دی  در  مشهد  واقع  به  و  دادند  ادامه  خود  قیام  به 
پس از این فاجعه خونین، مردم چنان حضوری از خود نشان دادند که نیروهای رژیم چاره 
ای جز تسلیم و قبول شکست نداشتند. آن روز خون بی شماری از مردم مشهد سنگ فرش 

خیابان ها را رنگین کرد، خونی که امروز نباید پایمال شود.

شاهد ▪ 

نه فقط  آن قدر »اسوه« داریم در میان شهدا که 
تغذیه  هم  را  ما  تاریخ  را،که  ما  عصر   ، را  ما  نسل 
بشریت  تاریخ  ما،  تاریخ  از  فراتر  حتی  کند.  می 
در  داریم  الگو  قدر  آن  دارد.  می  وا  احترام  به  را 
از  پر  جانمان  کنیم،  نگاهشان  تا  که  شهدا  میان 
امنیت  و  گستردگی  به  راهی  و  شود  می  شهود 
»صراط مستقیم« پیش رویمان، فرش می شود و 
ما را به مقصد متعالی مان می رساند. ما در دفاع 
مقدس از »شهید حسین فهمیده« پرده برداری 
کردیم و چنان او را پیش چشم ها گذاشتیم که 
رزمندگان.  برای  الگویی  شد  تاریخ،  معلم  شد 
را  او  انقلاب  الشان  عظیم  امام  که  برتر  الگویی 
»رهبر« خواندند. وقتی ایشان »فهمیده« را رهبر 
بگذاریم.  او  راه  به  پا  باید  فهمیدیم  خواندند، 
راهی که اگر چه از کربلا آغاز شده است اما باز 
»مقیم«  کربلا  در  و  رساند  می  کربلا  به  را  ما  هم 

می کند. چه باور داریم هرکس در کربلا با حسین ماند به »مانایی« رسید و هرکس به کربلا نرسید 
یا از کربلا برگشت، رفتنی شد. باری سخن از وجود الگو در میان شهدا بود و کلام به نام »فهمیده« 
چنانکه   است.  آیت  یک  و  الگو  یک  خود  شهید  هر  که  شد  اسوه  که  نبود  او  تنها  اما  شد.  مفتخر 

شهیدان 9 دی مشهد چنین بودند و ما امسال 
سعادت یافتیم تا از »فهمیده های عصر انقلاب« 
سخنی بشنویم و از حقیقت های ماندگار به نام 
عباس آبادی«  زارع  »مهری  و  پور«  زینال  »الهه 
شکن  طاغوت  های  راهپیمایی  در  که  بشنویم 
دادن��د.  نشان  را  راه  خ��ود  شهادت  با  انقلاب، 
بود که »فرهنگ سرای  به برکت کاری  این هم 
انجام  فرزانگان  مدرسه  در  اسلامی«  انقلاب 
آموزان  دانش  از  امروز  آموزان  دانش  هم  تا  داد 
باور خود  انقلاب بشنوند و هم  معلم شده عصر 
بوم نقش کنند. نقشی که  بر  به رنگ  را  آنان  از 
خدا کند از بوم به جان ما هم  برسد، تا یادمان 
چه  منت  رهین  ای��ران،  ام��روز  سرفرازی  بیاید 
شهادت  با  را  ساله  صد  ره  که  است  بزرگوارانی 
مقدس،  دفاع  در  دی��روز  کردند.  طی  شبه  یک 
با  داریم  تکلیف  معتقدم  انقلاب.  در  پیشتر  روز 
از  اندکی  جامعه،  به  شهدا  معرفی  و  شناسایی 
از گذر پر چالش  تا »دین« مان و »میهن« مان  افتاده مان را بپردازیم  »دین تقسیط شده« و عقب 
امروز سرفراز بیرون آید. کار بازگویی از »الهه« و »مهری« کاری الهی بود تا مهر شهیدان را در دل 

ها چنان افزون کند که دل را از هرچه غیر از شهید است پاک کنیم.

»الهه و مهری«، سند های افتخار مشهد در 9دی 57

دو دانش آموز که "فهمیده "عصر انقلاب بودند

شهید مهری زارع شهید الهه زینال پور


